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آن سوى تاریخ

۲۰ ســال پیش بود که برای اولین بار کلمه «ســواد 
رســانه ای» (media literacy) را در کنفرانســی در کره 
شنیدم اما با معنی بسیار متفاوتی، با معنی ای که امروز 
در ایران از آن مراد اســت. در آن زمان منظور از ســواد 
رسانه ای آگاه کردن استادان مسن حوزه رسانه از ظهور 
و گسترش فناوری های ارتباطی بود. در این زمان کم کم 
ارتباطات از شکل ســنتی خود در حال خارج شدن بود 
و نیاز بود اســتادان این حوزه با تکنولوژی های رسانه ای 
جدید آشنا شــوند و اطلاعات خود از رسانه را براساس 
تغییر در شکل رســانه به روز کنند. هم زمان و در اواخر 
دهه ۶۰ شمســی، زمانی که من در دانشگاه امام صادق 
(ع) مشغول تدریس بودم، با آقای غلامعلی حدادعادل 
آشنا شدم. آقای حداد به موضوعات حوزه رسانه بسیار 
علاقــه از خود نشــان می دادند و حتــی در کلاس های 
درس مــن در دانشــگاه امــام صــادق (ع) شــرکت 
می کردند. ایشــان جزء اولین سیاست مدارانی بودند که 

به اهمیت موضوع رســانه و همچنیــن پیچیدگی های 
مباحــث ارتباطــی آگاه شــدند و به همین دلیــل از من 
خواســتند تا درباره رسانه در دبیرستان ایشان سخنرانی 
کنــم؛ اما پس از مدتــی آقای حداد کــه آن زمان خود 
جــزء معاونــان وزارت آموزش وپــرورش بودند، حس 
کردند که باید بحث های مربوط به شــناخت رسانه در 
کتب درسی دانش آموزان اضافه شــود؛ بنابراین از من 
درخواســت کردند که در زمینه ســواد رسانه ای متنی 
کوتــاه در حد دو صفحه آماده کنــم که در کتاب علوم 
اجتماعی دانش آموزان دبیرستان اضافه شد. حتی یادم 
هســت که در آن زمان دختر خودم هم که نوجوان بود 
درســی را که من به کتاب اضافه کرده بودم می خواند. 
از ایــن اتفــاق می توان به عنــوان اولین بــاری یاد کرد 
که آموزش ســواد رســانه ای به دانش آموزان در ایران 
مورد توجه قرار گرفت؛ اگرچه این اصطلاح ســابقه ای 
بســیار طولانی تر دارد. در سال ۱۹۶۴ میلادی، «مارشال 
مک لوهان»، نظریه پرداز کانادایی ضمن پیش بینی آینده 
و خلــق اینترنت که دنیا را به یک دهکده جهانی تبدیل 
می کند، اشــاره کــرده بود که در این دهکده ســرعت و 
وسعت انتشــار اطلاعات به قدری زیاد است که لاجرم 
«زباله هایــی» هم تولیــد می شــود. به همین دلیل نیاز 

اســت که افراد مصونیتی در برابر این زباله ها داشــته 
باشــند اما در عین تأیید ضرورت چنیــن مصونیتی باید 
توجه کرد که ســواد رســانه ای مفهومــی مثل آزادی 
است که می توان از آن برداشت های متفاوت کرد. حتی 
اســتالین هم آزادی را می ستود! و به نظرم اگر قرار بود 
معمر قذافی درباره ســواد رســانه ای حرف بزند، حتما 
می گفت سواد رسانه ای یعنی ازبَربودن کتاب سبز من! 
به همین دلیــل وقتی امروز داریم از اضافه شــدن کتابی 
به اسم «تفکر و سواد رســانه ای» به دروس دبیرستان 
صحبــت می کنیم باید هــم از بهترین و متخصص ترین 
استادان حوزه رسانه برای تدوین این کتاب استفاده کنیم 
و هــم از فارغ التحصیلان ارتباطات برای تدریس آن. در 
غیراین صورت هرکسی ممکن است هر استفاده ای از این 
درس بکند و این خطرناک است؛ اما نفس وجود درسی 
با اسم ســواد رســانه ای در میان دروس دانش آموزان 
کــه آنها را اول در برابر رســانه های داخلــی و بعد در 
برابر رســانه های خارجی مصون نگه دارد، مفید است. 
امیــدوارم ایــن اتفاق بیفتد؛ اما یک ســؤال؛ اگر ســواد 
رسانه ای اصطلاحی تخصصی و جهانی در حوزه رسانه 
است پس کلمه «تفکر» در ابتدای عنوان کتابی که قرار 

است در این حوزه تدوین شود، چه شأن نزولی دارد؟ 

به بهانه اضافه شدن کتابی به اسم «تفکر و سواد رسانه ای» به کتب دوره دبیرستان
روزی که تلاش کردیم از زباله ها خلاص شویم

من روی تخمه حساسم
پوریا عالمی:  من میدون هســتم، میدون دوم، عاشــق 
ســوفیا. مســئله اما بابای سوفیاســت. من هم طبق 
معمول رفتم خواســتگاری تا مســئله بابای ســوفیا 
را حل کنم. بابای ســوفیا گفت: پســر می دانی که من 
روی وطن و ناموس و پرســپولیس حساسم. درست؟ 
گفتم: درست. بابای سوفیا گفت: پس خودت بگو که 
ریگی به کفشــت هســت یا نه. یعنی خلافی، چیزی 
داری بگــو. گفتم: من تنها عیبم این اســت که خیلی 
خوبم و هیچ بدی ای ندارم. همین شده پاشنه آشیلم 
و همه از خوبیم سوءاســتفاده می کنند و می مالند در 
ماشینم.بابای سوفیا گفت: پسر اشعارت شبیه علیرضا 
قزوه شده. جمله قصار نگو، دوکلام بگو ببینم خلافی 
داری یا نه. گفتم: خلاف که نه. ولی راســتش تخمه 
زیاد می شــکنم. بابای سوفیا گفت: تخمه؟ تخمه که 
عیب ندارد. چرا تخمه می شــکنی؟ گفتم: راســتش 
بعد از سیگار می چســبد. بابای سوفیا گفت: سیگار؟ 
ســیگار چرا می کشی؟ گفتم: راســتش بعد از قُلقُلی 
که پیوند صنایع دســتی و صنعت و معدن ماســت و 
البته جزء ســازهای بادی ما محســوب می شود (که 
هم موقع ساززدن صدا می دهد، هم صدای اصلیش 
بعدا درمی آید، هــم صدای خانــواده را درمی آورد) 
و البته مثل توپ فوتبال برای برزیلی ها برای ماســت 
و به درســتی که ثابت می کند هنــر بازیافت مثل هنر 
حقــوق بشــر اولین بار توســط ما خلق شــده چون 
همه جای دنیا شیشــه مربا را می اندازنــد دور، منتها 
ما بازیافتــش می کنیــم و... خلاصه بعــد از قلقلی 
می چسبد. بابای سوفیا دهانش از حیرت شبیه زیر برج 
میدان آزادی وا مانده بود و گفت: قلقلی؟ من تا الان 
فکر می کردم تو نهایتا قِل قِلی بازی می کنی، قُلقُلی ت 
را کجای دلم بگذارم؟ گفتم: راســتش نه که اهلش 
باشم ها. منتها با تریلی قاچاق وقتی داروهای نایاب به 
کشور وارد می کنیم یا بار طلا از کشور خارج می کنیم، 
موقع تحویل بار وقتی دوســتان زحمت می کشند و از 
تلاش های ما می خواهند طی مراسم باشکوه و پرقُلی، 
قدردانــی به عمــل بیاورند، اخلاق اجــازه نمی دهد 
دستشــان را رد کنیم. بابای ســوفیا چشم هاش اندازه 
ورودی تونــل توحید باز شــده بود و گفــت: قاچاق؟  
گفتم: راســتش همیشــگی نیســت. منتها دوستانی 
دارم که وســواس دارند و پول را هم می شــویند. من 
هــم می روم گاهی کمکشــان . وســط کار برای تفنن 
می رویم بــا تریلی یــک دوری بزنیم... بابای ســوفیا 
سوراخ دماغش شــده بود اندازه دهانه غار علیصدر 
و نفس نفــس مــی زد و گفــت: پول شــویی؟ گفتم: 
به هرحال باید کســی پول مردم و بیت المال را بشوید 
دیگر. البته خب هزینه های انتخاباتی هم هست که از 
چرک پول مانده برای بعضی کاندیداها ممکن اســت 
پوســتر چاپ کنیم یا چلوکباب و گونی ســیب زمینی 
بدهیم... بابای ســوفیا ســلول های روی پوســتش از 
حیرت شده بود اندازه فلس ماهی و گفت: پول آلوده 
در انتخابات؟ گفتم: حالا آن طوری ها هم نیســت که 
شما می گویی، ما آدم فرهنگی و هنری هستیم و تابلو 
هم خریدوفروش می کنیم. البته پا بدهد آرتیست هم 
جابه جا می کنیم. بابای سوفیا گفت: آرتیست می خرید 
و می فروشید؟ گفتم: مگر توی فوتبال ورزشکار و مربی 
خریدوفروش می کنیم نمی شود؟ ما کردیم شده. بابای 
سوفیا گفت: پسر تو واقعا خلافی، چیز دیگری نداری 
اضافــه کنی؟گفتم: خلاف که نــه. والا یک عادت بد 
اســت و آن هم اینکه تخمه زیاد می شکنم. حالا شما 
ســوفیا را به من می دهی تا همراه و همدل و همسر 
و همپــا و همدســت و هم تخمه من باشــد؟ بابای 
سوفیا گفت: نچ. تو آدم بشو نیستی. حالا من روی یک 
چیزهایی حساســم و مردم بهــم می خندند. اما تو از 
حساسیت گذشــتی، تو غده سرطانی هستی. تو آفت 
جامعه ای. بدبخت. تو ننگی. نیرنگی. مرگ به نیرنگ 
تو. گفتم: شما هم خیلی حساسی ها. حالا یکی تخمه 
زیاد شکست دیگر بهش می گویند آفت جامعه؟ شما 
حساســی واقعا. وگرنه دو، سه بار پشت سرهم از من 
به عنوان کارآفرین برتر – یا کارچاق کن برتر – (درست 
یادم نیســت به چه اسمی دقیقا) تقدیر کردند. یک بار 
هم تیتر زدند نخبه اقتصادی هســتم.  بابای ســوفیا 
گفت پپپــپ... پپپسسســر... پپپپ... پپپــس... در این 
لحظه بابای ســوفیا پُس پُس گویان، همه سلول های 
بنیادی اش از حیرت و تعجب شــروع به بازشدن کرد 
و هرکدام شد اندازه یک نعلبکی و تلپی... سکته کرد .
نتیجه گیری: آدم ها ممکن است جنبه نداشته باشند و 

مثل شما نخبه نباشند. با هر کسی معاشرت نکنید.
نتیجه گیــری ۲: بعضی ها – مثل مــردم عادی - روی 
چیزهــای کوچکی شــبیه پول شــویی و قاچــاق و... 
حساس هستند و ممکن است بخواهند کارنامه شما 
را ننگین نشــان دهند. شما که حســاس نیستید. کار 

خودتان را بکنید و به خواستگاری تان ادامه بدهید.
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کارتون خواب

گزارش فردا

شرق: اعتصاب پایان گرفته است، این را نه مجراهای 
خبری رســمی، بلکه فعالان حمل ونقل بندرعباس 
می گویند. آنهــا پنج روزی از وقت خــود را در گرما 
و شــرجی بندرعبــاس در تیــغ آفتاب ایســتادند تا 
بگویند اگر در نحوه توزیع بار تغییراتی ایجاد نشــود، 
ســه هزار خانــواده، با مشــکلات شــدید اقتصادی 
مواجه می شوند. این اولین بار نیست که وانت داران، 
کامیــون داران و دیگــر فعــالان حــوزه حمل ونقل 
جاده ای در بندرعباس، بــه ضعف در نظارت توزیع 
بار اعتراض کرده  اند. اعتراض پنج روزه آنها، به گفته 

محمــد که خــود یکی از 
«فعلا»  بــوده  معترضان 
اســت:  شــده  متوقــف 
«بالاخره امروز از مسئولان 
به جمع مــا آمدند و قول 
اعتراض های  بــه  دادنــد 
اما  دهنــد».  پاســخ  مــا 
و  اعتــراض  ایــن  دلیــل 
تحصن ســه هزارنفره چه 

بوده اســت؟ او به «شــرق» می گوید از هفته پایانی 
اســفندماه، برخی از کامیــون داران و حتی رانندگان 
وانــت در صف دریافــت بار بوده  اند اما با گذشــت 
بیــش از ۲۰ روز یعنی ســه هفته، هنــوز هیچ باری 
به آنهــا داده نشــده و این در حالی اســت که آنها 
متحمل هزینه های هنگفتی از قبیل خوابیده شــدن 
خودرو شــده اند. اگرچه پیش از این مدیرکل سازمان 
حمل ونقــل و پایانه های هرمــزگان گفته بود علت 
اصلی این تأخیر، کمبود بار بوده، اما محمد می گوید 
نه تنهــا در ایــن مدت جابه جایــی بار از ایــن پایانه 

صورت گرفتــه، بلکه برخی از شــرکت های باربری 
مانــع از بارگیری کامیون ها، تریلی ها و حتی وانت ها 
شــده اند: «وقتی که قرار است یک کامیون کمپرسی 
بارگیری شــود، دو روز بیشــتر زمان نیاز ندارد، اما ما 
اینجا رانندگانی را داریم که ۲۰ روز اســت توی صف 
ایستاده  اند و باری نگرفته اند». تجمع این خودروهای 
ســنگین، ترافیک گســترده ای را در اطراف پایانه بار 
بندرعباس به همراه داشــته و کم کم این ترافیک به 
اعتراضــی آرام انجامیده و راننــدگان به قصد بیان 
مشــکل خود خواســتار حضور در نمــاز جمعه این 
«باید  شــده اند:  هم  شهر 
گــوش  بــه  صدای مــان 
چــرا  برســد،  مســئولان 
کــه اگر ســال کمــک به 
منِ  باشد،  کشــور  اقتصاد 
راننــده یکــی از پایه های 
این اقتصاد هســتم، تا منِ 
نوعــی نباشــم و ترانزیت 
در کشــور انجام نشود که 
نمی توان به پیشــرفت اقتصاد کشور امیدوار بود. از 
طرفی هر کدام از ما راننــدگان نان آور خانواده های 
خود هســتیم. در ایام عید که فرصت ماســت برای 
اینکه کنــار خانواده هایمــان نوروز را برگــزار کنیم، 
چطور راضی می شــوند در ایــن صف های طولانی 
بایســتیم و از بار خبری نباشــد؟» اکنون قرار اســت 
رانندگان مدارک خود را دال بر تخلف شــرکت های 
باربری به مسئولان ارائه کنند و از آن طرف، مسئولان 
هم مشکلات پیش پای رانندگان حمل ونقل جاده ای 

کشور را کاهش دهند.

اعتصاب در بندرعباس پایان یافت

همین حوالى

مهاجرت آنان و دیانت ما

آیا کــوچ بازیگــران، کارگردانان و ســایر عوامل 
تلویزیون و سینمای ایران ریشه در مشکلات اقتصادی 
آنها دارد؟ آیا این کوچ نشان دهنده واگذارکردن بخش 
بیشــتری از زمین بازی در حوزه تولیدات محصولات 
تصویری اســت؟ آیــا این هجرت از وطــن را باید به 
معنای وطن فروشــی تعبیــر کرد؟ آیا کســادی بازار 
محصولات تصویری و نظارت شــدید بر آن دلیل این 
تصمیم جلای وطن است؟ آیا میل به بیشتردیده شدن 
در بازار هــای جهانی می تواند دلیل باشــد؟ و دلایل 
دیگــری که می توانــد کم وکیف ایــن مهاجرت ها را 
بررسی کند... و اما قبل از ورود به این دلایل، نکته ای 
که ذهن را به خود مشغول می کند باید دوباره خوانی 
کرد: نحوه برخورد با این دلایل در ایران منحصربه فرد 
اســت و در جایی از جهــان نمی تــوان این چنین با 
برخوردهایی ســلبی با هنرمندان مواجه شد و همه 
می دانیــم در جهان امروز خیلــی از هنرمندان فارغ 
از دین و مذهب و نژادشــان به کشورهایی مهاجرت 
می کنند که بتوانند خود را در معرض بیشتردیده شدن 
قرار دهند و ســؤال اساســی این است که چرا لعن و 
نفرین را بدرقه این هنرمندان کنیم و مگر «دیده شدن» 
امر مذمومی است که فقط هنرمندان با جلای وطن 
باید به این دلیل لعن و نفرین شوند؟ آیا کشوری که در 
بالاترین درجه فرار مغزهاســت و تمام این مغزها آیا 
برای زندگی بهتر و «دیده شدن» در محیط کسب وکار 
جلای وطــن نکرده اند باید لعن و نفرین شــوند؟ آیا 
سیاست مداری که تصمیم می گیرد برای «دیده شدن» 
تمام ارزش های اخلاقی و فرهنگی یک ســرزمین را 
به چالش بکشد، نباید لعن و نفرین شود و فقط چند 
بازیگر و کارگردان مستحق آن هستند؟ فقط تغییر در 
شکل ظاهری فلان هنرپیشه زن برای بیشتردیده شدن 
(که کاری اســت بس مذموم) اســاس دین و دیانت 
مــا را تهدید می کند؟ یا در جلوی چشــم  میلیون ها 
نفــر فــلان سیاســت مدار «دروغ» را کانالیزه و مباح 
بنامد برای «بیشتردیده شدن» ایرادی ندارد؟ نگارنده 
ضمن احترام به تمامــی هم وطنانم که بنا بر دلایل 
شــخصی خود تصمیم به مهاجــرت گرفته اند و این 
مهاجرت برایشــان در حوزه زندگی شخصی تعریف 
می شود، به ناچار اعلام می کنم که مشکل این حجم 
رفتن ها در داخل این ســرزمین اســت و اگر خواهان 
دراختیارگرفتن «زمین بازی» در همه حوزه ها هستیم 
و بالاخص در حوزه تولیدات تصویری، چاره ای نداریم 
که یک  بار دیگر تمام سازوکارهای تولیدات تصویری 
را بازخوانی کنیم تا شــاید بتوانیم در این حوزه اختیار 
عمــل بیشــتری را در دســت بگیریــم و بپذیریم که 
مهاجرت تعدادی از دســت اندرکاران حوزه تولیدات 
تصویری که در تمام کشورها مرسوم است، نمی تواند 
زنــگ خطر جدی برای حوزه فرهنگ و هنر باشــد و 
مهم ترین تهدید، انفعال بیش ازحد در ســاختارهای 
فرهنگی و هنری این ســرزمین است و نمی خواهیم 
بپذیریم که اساس این ساختارها مضمحل شده است 
و بــا این ســاختار های مضمحل تنهــا داریم زمان و 
منابع انســانی را به سمت اضمحلال پیش می بریم 
و بایــد دوباره بایســتیم و به خــود بنگریم که «چه 
کرده ایم؟».... نکته  دیگری که در پایان این یادداشت 
باید به آن اشــاره کرد این اســت که هیچ کدام از این 
مهاجران الگوی مدیریتي جوانان و نوجوانان نبوده اند 
و به نظرم با رفتنشــان «اسلام که هرچه داریم از آن 
اســت» ضربه نمی خــورد و وای بــر زمانی که عده 
قلیلی از الگوهای مدیریتی ما تشــت رسوایی شان بر 
زمین خورد و دســتگاه های رســانه ای ما او را تا قبل 
از این رســوایی های مالی و... (آیینه اسلام) بنامند و 
یادمان رفته است که امام خمینی رحمت االله علیه و 
مقام معظم رهبری بارها اشاره کرده  اند که «خطای 
من را به نام اســلام نگذارید» و کو گوش شــنوا برای 
دستگاه های پرطمطراق تبلیغاتی داخل که همه چیز 

و همه کس را به نام «اسلام» معرفی نکنند... .

فراخوان

داســتان ســلامت هنرمندان هر گاه به ایستگاه 
ناخوش احوالی می رســد، نام آنها به دل خبرهای 
روزانه رســوخ می کند و مردم و مســئولان یادشان 
می افتد که چنین هنرمندی به عنوان یک ســرمایه 
ملــی در کشــور حضور و وجــود داشــته و زمان 
رسیدگی به احوال اوست اما تا وقتی که هنرمندی 

بر بستر بیماری نیفتد، آیا نباید یادی از او کنیم؟ 
این گفته ها که بیشتر حالت درددل دارد ممکن 
اســت بعضی از مســئولان را برنجاند و به بعضی 
دیگر بربخورد اما اشــکالی ندارد، باید گفت و گفت 
تا بلکه روزی برســد هنرمندان ما در جایگاهی که 
مستحق آن هستند، قرار گیرند. سؤال مهم این است 
که هنرمندان ما، به ویژه پیش کسوت های حوزه های 
مختلف هنری چقدر از تسهیلاتی که برای سلامت 
و بهداشت گروه های مختلف در شهرها و خصوصا 
تهران مهیا شــده، بهره مند هســتند؟ آیا همان طور 
که ورزشــکاران به راحتــی می توانند بــرای دیدن 
فیلم هــا و نمایش ها به ســالن های ســینما و تئاتر 
برونــد، هنرمندانی در این حوزه ها هم می توانند به 
همان راحتی روزی را در مجموعه ای ورزشی مانند 
مجموعه ورزشی انقلاب ســپری کنند؟ تسهیلاتی 
که دولــت می تواند برای هنرمندان قائل شــود در 
چه حدی اســت؟ این روزها بســیاری از هنرمندان 
پیش کســوت ما از کارافتاده هســتند و با مشکلات 
اقتصادی و مالی گســترده ای دســت به گریبان اند. 

هنرمنــدی که تا دیروز، عکس مجله ها بود و مردم 
در هر کوچه و بازاری او را می شــناختند و ستایش 
می کردند، امروز در کنج خانه اش نشســته و شــاید 
«ســلامت» یکی از اصلی ترین دغدغه های زندگی 

روزانه اش باشد. 
تــلاش شــهرداری ها و دولــت برای ســاخت 
ســالن های سینما و تئاتر بر کسی پوشیده نیست اما 
اگر این سالن ها، محل حضور هنرمندان پیش کسوت 
نباشــد، به چه دردی می خورد؟ سینمای آمریکا و 
اروپا، به بهانه سکانســی کوتاه، پیش کســوت های 
خود را مقابل دوربیــن می آورند تا ضمن تجلیل از 
آنها، شرایط روحی بهتری برایش فراهم کنند اما ما 
با هنرمندان بزرگ و پیش کسوت خود چه کرده ایم 

و چقدر یادشان را گرامی می داریم؟ 
درســت اســت که ایــن روزها، وضع جســمی 
نامناســب هنرمندان، موضوع ســلامت این بخش 
مهم از جامعــه را به یکی از پرســش های اصلی 
مردم بــدل کرده اما مگر می شــود از جســم آنها 
حمایت کرد و روح شــان را به فراموشی سپرد؟ نه! 
نــه! نه! به اعتقاد من این راه درســتی نیســت. راه 
درست در بسیج بخشــی از خدمات عمومی برای 
بهبود وضع جســمی و روحی هنرمندان و به ویژه 
پیش کسوتان این عرصه است. دولت و شهرداری ها 
اگــر می خواهند در جامعــه محبوبیت و مقبولیتی 
بیابند باید از پیش کسوتان حوزه های هنری حمایت 
دوچندان کنند، درهای باشــگاه های ورزشی باید به 
روی آنها باز باشد، باید بتوانند جدای از خدماتی که 
انجمن پیش کسوتان هنر برایشــان فراهم کرده، از 
خدمات دیگری نیز بهره مند شوند تا سلامت روحی 

و جسمی شان محفوظ بماند. 

سلامت روحى و جسمى هنرمندان 
دغدغه اصلى جامعه است

یاد

به گمانم اســتاد زنده یــاد منوچهر ســتوده به قدر 
وســعت خویش عمری نیکو کــرد و از زندگی به تمام 
معنا لــذت برد و مرگــی زیبا و با عزت نفس داشــت. 
امــا مــرگ او و  آدمیانی چون او که اســوه های زندگی 
فرهنگی دوره ما هستند اسبابی است تا مروری هرچند 
کوتاه انجام دهیم بــر قله های بلندی که طی کردند و 
آثار درخشــانی که آفریدند. آنچنان که نگارنده از خلال 
صحبت ها و گفت وگوهای ایشــان در خاطر دارد که او 
در مدرســه آمریکایی البرز درس خواند و چون پدرش 
رئیس مدرســه ابتدایی بود؛ از ایشــان پول نمی گرفتند 
اما از آنها کار می کشــیدند و نکته جالب توجه اینکه او 
منشی و تلفنچی ساموئل جردن آمریکایی معروف بود 
که بنای یکی از فرهنگی ترین و دوران سازترین مدارس 
را در ایران گذاشت؛ همویی که خیابان جردن به نامش 
است و متأسفانه و بی دلیل این خیابان را تغییر نام دادند 
درحالی که خدمتی که این فرهنگی مرد عاشق فرهنگ 

ایران کرد بر کمتر کسی پوشیده بوده و هست. 
مرحوم ســتوده عاشــق ادبیات بود و جالب اینکه 
چندین بار معلم و راهنمای او از او می خواهد که با این 
ســواد و درس و استعداد بهتر است به سمت پزشکی 
بــرود؛ او نمی پذیرد و هربار که از او می خواســت برود 
فکرهایش را بکند برگردد، او باز هم می گفت مرغ یک پا 
دارد و آن پا هم ادبیات است و البته که در کلاس درس 
نیــز نزد فردی درس ادبیات گرفت که آرزوی بســیاری 
از بــزرگان فرهنگ و هنر بــود؛ بدیع الزمــان فروزانفر. 
ســال های بعد که دکتر جردن 
به آمریکا رفت و مدرسه او نام 
البرز بر خود گرفت و اداره اش 
به دست ایرانیانی چون مرحوم 
دکتر مجتهدی افتاد، استاد در 
مقام معلم زبان انگلیســی به 
بازگشت و بیش  این مدرســه 
از ۱۳ ســال به تدریس سرگرم 
شــد. اما آنچه به آن شادروان 
صورت و صبغه ای ویژه بخشید 
و به او تشخصی داد که امروزه 
از  آن سخن می گوییم، عشقش 
به ســفر به گوشــه وکنار ایران 
ایرج  بــود. مرحــوم  فرهنگی 
افشــار در جایی روایت کرد که 
در دوران جوانــی از تهــران تا 
اردبیل و سپس خلخال را پیاده 

رفته اســت. خود او نیز در نقل یکی از خاطراتش آورد 
که برای دیدن الموت از تهران تا آنجا را پای پیاده رفته 
بود. استاد باستانی پاریزی هم که ازجمله هم سفران او 
بود، او را به شتری تشــبیه کرده بود که عازم سفرهای 

طولانی و دورودراز بود. 
وجــه مهم ایــن پیاده روی ها و ســفرها این بود که 
یک دم از نوشــتن دربــاره آثار و افــراد و فرهنگ ها تن 
نمــی زد. ایــن دیدارها به او بینشــی داده بود که ورای 
آثار کتابخانه ای به پدیده ها نگاه کند و همین خواندن، 
نوشــته هایش را متفــاوت جلــوه داده اســت. حجم 
عظیمی از نوشــته هایش درباره سفرهایی است که به 
این سو و آن سو رفته است. از کتاب مهم و دوران سازش 
بــه نام «از آســتارا تا اســتر آباد» تــا آثاری کــه درباره 
کشورهایی چون تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان و... 
نوشته است که در مجموعه ای به نام ورارود و خوارزم 
منتشــر شــد. در همین کتــاب توصیفاتــی از برخی از 
ابنیه های فرهنگی می دهد و به قدری به جزئیات توجه 
می کند که آدمــی از دقت  و ظرافت او و نگاه تیزبینش 

دچار شگفتی می شود. 
از استاد شفیعی کدکنی نقل شده است که کسی را 
نمی توان یافت که بخواهد درباره جغرافیای تاریخی و 
فرهنگی ایران کاوش کند و از بهره گیری از تحقیقات و 

نوشته های مرحوم ستوده بی نیاز باشد. 
او نخســتین کسی بود که تحقیق و انتشار کتابی در 
زمینه فرهنگ گویشی را با کار روی گویش منطقه گیلان 
آغاز کرد؛ کتابی که خود می گوید در ســال ۱۳۲۰ تألیف 
شــد و ۱۰سالی دربه در دنبال ناشری بود که روی انتشار  
آن سرمایه گذاری کند.  در این کتاب او تقریبا از هر فردی 
و پیشــه ای که در منطقه زیست می کرد، حضوری و به 
شــکل میدانی پرســش کرد.  اوج کار او کتاب نزدیک 
به چهار هزارصفحه ای از آســتارا تا استر آباد است که 
تقریبا یک جمله آن هم از منبعی دیگر نیامده اســت و 
تمامی آن حاصل دیده ها و مشــاهدات و شنیده های او 
در طی این مسیر طولانی است. این کتاب را نخستین بار 
انجمن آثار ملی منتشــر کرد و سپس آقای حسینخانی 
انتشــارات آگاه و ویراســت نهایــی آن را انجمن آثار و 

مفاخر فرهنگی. 
خوشــبختانه ایشــان عقلانیت به خرج دادند و در 
زمان حیاتشــان کتابخانه و اسناد و نوشته ها را به بنیاد 
دایره المعارف بزرگ اسلام اهدا کردند که در مکانی به 
نام ایشان نگهداری می شــود. از این بابت باید بر آقای 
بجنوردی درود فرستاد که آنجا را به مکانی بزرگ برای 
نگهداری برخی از مهم ترین دست نوشــته های بزرگان 
فرهنگ و تاریخ ایــران تبدیل کرده اند. یادش گرامی باد 

که سروده بود: 
زیبد که ستوده وار گویی

خون است دلم برای ایران

خون است دلم براى ایران

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 دکتر مهدى محسنیان راد

 مجید مظفرى

امیرحسین علم الهدى

 سیدابوالحسن مختاباد

 محمدرضا ثقفى


